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آزادی برم؟
 سِدخندان برم؟ 

تجریش برم؟ 
کدومو برم؟ 

رئیس کمیســیون عمــران و حمل ونقل 
شــورای شــهر تهران اعلام کرده که قرار 
تاکســی ها  داخــل  و  ســقف  روی  اســت 
تبلیغات بشــود و این یعنی هنگام سوار 
شــدن در تاکســی باید خودمــان را برای 
شــرایط جدیــدی آمــاده کنیــم. البته ما 
منکــر مزایای ایــن طرح برای تاکســیرانان محترم نیســتیم؛ ولی با 
توجه به اوضاع خاص تبلیغات در جامعه ما، احتمالًا باید شــاهد 

اتفاقات عجیبی هم باشیم.

تصــور کنیــد عجله دارید و تاکســی می گیریــد و طبیعتــاً انتظار هم 
داریــد که به محض ســوار شــدن در تاکســی حرکــت کنیــد و مثلًا تا 
یک ربع بعد هم در مقصد باشــید. اما می بینید که تاکســی حرکت 
نمی کنــد و به جایــش یــک صدایــی در تاکســی پخــش می شــود و 
می گوید که اگر عجله دارید و دیر به مقصدتان می رسید می توانید 
فلان موتور با فلان اســم را خریداری کنید و ایکی ثانیه به هر نقطه 
از زمین که دل تان خواست برسید. بله، بالاخره تاکسی چی کمتر از 
تلویزیون دارد؟ چطور تلویزیون قبل از شــروع یک سریال پربیننده 
20 دقیقــه تبلیغات پخش کند، ولی تاکســی قبــل از حرکت پخش 

نکند؟

یــا مثلًا فــرض کنید 500 متــر مانده که بــه مقصدتان برســید، یهو 
راننده بزند روی ترمز و تبلیغات بهمان کفش برایتان پخش شــود 
که مثلًا اگر آن را بپوشید می توانید کیلومترها بدون خستگی و مثل 
یک اســب نجیب یورتمه... ببخشید پیاده بروید و آب هم توی دل 
پای تــان تکان نخورد. طبیعتــاً این هم مثل تبلیغــات میان برنامه 
اســت دیگــر؛ چطــور تلویزیــون دقیقــاً در جــای حســاس ســریال 
تبلیغــات پخــش کند و ملــت را یک ربع منتظر نگــه دارد، آن وقت 
تاکســی همین طور خشــک و خالی و بدون توقف تبلیغاتی شــما را 

دم در خانه تان پیاده کند؟

البتــه این طرح یــک خوبی هایی هم دارد؛ مثــلًا وقتی در یک ظهر 
گرم تابســتانی وســط ترافیک توی تاکســی نشســته اید و خیلی هم 
تشــنه اید، یهــو تبلیغــات یــک نوشــابه یــا آبمیــوه خنک همــراه با 
تصاویری که در دست راننده است، پخش می شود و شما با دیدن 
تصاویر نوشــابه خنک، کیفور می شــوید و چندثانیه ای درد تشنگی 
را فرامــوش می کنیــد. یا مثلًا به جای دریافــت بقیه پول که به  هیچ 
کارتــان نمی آید و فقط جیب تان را ســنگین می کنــد، می توانید بن 

تخفیف حشره کش قوی دریافت کنید و حالش را ببرید.

البتــه بدی هایــی هــم دارد؛ مثــلًا به جای اینکــه از تحلیــل اتفاقات 
روز جهــان توســط راننده بهره مند شــوید، باید کل مســیر را به یک 
مدرس کنکور گوش دهید که روی صندلی شــاگرد نشســته اســت و 
برایتان فرمول حل 6 ثانیه ای سخت ترین معادلات ریاضی جهان 
را بــا آب و تــاب ارائــه می دهــد و تأکید هــم می کند که ایــن فرمول 

ابداع خودش است و هیچ جای دیگر پیدا نمی شود.
به نظرم با وجود همه مزایایی که ذکر شد، همین مورد آخری کافی 
است برای اینکه یک هدفون و یک چشم بند خواب خریداری کنید 

و در تاکسی به مدیتیشن بپردازید!

 می توان با مدیریت مناسب از بحران آبی عبور کرد
ولی چون مدیریت مناسب نداشتیم، تا الان فقط از بحران قهوه ای 

عبور کردیم. یعنی می گم اینقدر آب کم بوده که فقط خاک زمین 

گِل می شده.
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برخورد ریشه ای با مافیای هنر
مراقب ریشه های خود هنر باشید. دفعه قبل داشتید 

می زدید اون رو می خشکوندید!

تورم در ترکیه از ایران سبقت گرفت
هرچی چراغ زدیم و بوق زدیم که جلوتر پلیس وایساده، 

باسرعت نرو، ندید!

محمدرضا رضایی

  

محدثه مطهری

طاهره ابراهیم نژاد و حافظ شیرازی

 مناطق آزاد، منافذ تنفسی در شرایط تحریم اقتصادی
ولی منافذ زیادی باز باشن هم خوب نیستا، میکروب وارد 

می شه، سرطان تنفس در شرایط تحریم اقتصادی می گیریم.

آیا بحران بعدی در راه است؟
حالا یه دقیقه هم بدون بحران زندگی کنید، شاید خوشتون 

اومد.

10 فرمون برای موتورسوار آب یعنی روشناییی
نمونه شدن

کامران یاری
کارتونیست

توصیه هایی برای شمایی که یکهو وارد فضای علم و دانش شده اید!

باز آمد بوی ماه مدرسه حضوری
اگر یادتان باشد در میانه  همه گیری 
کرونــا، کلیپــی با عنــوان »وضعیت 
مــدارس بعــد از کرونــا« در فضای 
آن  در  کــه  شــد  پخــش  مجــازی 
تعــدادی از پدربزرگ هــای عزیز در 
حیاط مدرسه با حرکات سوباسایی 
و واکاشــی زومایی مشــغول بــازی فوتبــال بودند. هــر چند که آن 
بــازی حیــن شــوت برگــردان و بــا نتیجه صفــر هیچ به قســمت 
بعــد موکول شــد، امــا در باطن امر نشــان داد کــه از همان موقع 
هم کســی فکر نمی کرد به این زودی ها خبری از حضوری شــدن 
مدارس شــود و یا اگر حضوری هم بشود احتمالًا درس خواندن 
و مشــق نوشتن به ســختی قبل از کرونا نخواهد بود! ولی بالاخره 
بعــد از دو ســال، مــدارس حضــوری شــد و مســئولان امر بــا زور 
حکــم و بخشــنامه، دانش آمــوزان را از پای گوشــی و لپ تاپ و از 
زیر لحاف بیرون کشیده و به سمت کلاس درس خرکش کردند. 
آن هــم درســت بعــد از تعطیــلات عیــد و همزمــان با آغــاز ماه 
مبــارک رمضان. البته بر همگان واضح و مبرهن اســت که برای 
آمــوزش علم، هیچ روشــی به انــدازه تمــاس رودرروی معلم و 
شــاگرد مؤثر نیست، ولی در مورد این تصمیم یکهویی، مواردی 

مغفول مانده که در ادامه برخی از آنها را توصیه می کنیم.

۱- معلمان عزیز! توقع زیادی از شــاگردان خود نداشــته باشید. 
اگر شــما بعد از حدود بیســت روز تعطیلی وارد کلاس حضوری 
شدید، دانش آموزان شما دو سال تعطیلی را پشت سر گذاشته  و 
وارد فضای حضوری علم و دانش شده اند و احتمالًا حالا حالاها 

کمیتشان قرار است بلنگد!

2- والدیــن عزیــز! توقع زیادی از فرزندان خود نداشــته باشــید. 
در حــال حاضر آمادگی شــما برای شــرکت در امتحانات بیشــتر 
از فرزندان تــان اســت. نگرانــی و دشــواری هــم نداشــته باشــید! 

بچه های مردم هم در همین وضع هستند.

۳- دانش آمــوزان عزیــز! کلًا توقعــی نداشــته باشــید! اگــر فکــر 
می کنید قرار است سر کلاس حضوری نیز به بهانه قطع و وصل 
شــدن صــدای معلم از امتحان شــفاهی پای تختــه در بروید و یا 
اینترنت ضعیف را دلیل آپلود نشــدن فایل مشــق هایتان عنوان 

کنید، بدانید و آگاه باشید که نخیر! دیگر آن روزها تمام شد. 

۴- دانشــجویان عزیز! شــما هم همین طور! اصلًا اگر شما زرنگ 
بودید که الان دیگر دانشــجو نبودید و در این دو ســال، بیســت تا 
بیست تا واحد برداشــته و فارغ التحصیل شده بودید. امتحانات 
مجازی و گروه بدون اســتاد هم پــر! روزهای »خفه! داریم درس 

می خونیم« خوابگاه از آنچه فکر کنید به شما نزدیک تر است.

۵- کادر درمان عزیز! توقع بیجا از شــرایط کرونا نداشــته باشید! 
نیاز به گفتن نیست ولی لزوم رعایت فاصله اجتماعی و ماسک 
اجبــاری کــه برای خودتان وضع شــده! وگرنــه دانش آموزانی که 
بعد از مدت ها یکدیگر را می بینند حتماً کِرم ماســک کشــیدن از 
صــورت بقیــه را هم با خود آورده اند! حفــظ فاصله هم که برای 
آنها شوخی ای بیش نیســت! ماه رمضان و پایین آمدن سیستم 

ایمنی که جای خود!

۶- راننــدگان عزیز؛ برعکس دیگر دســت اندرکاران امرِ حضوری 
شدن مدارس، که نباید توقع زیادی از شرایط داشته باشند؛ شما 
توقع داشته باشید. ترافیک های سنگینی که شاید در این دو سال 
فرامــوش کــرده بودید را دوبــاره از نزدیک خواهید دیــد. از آنجا 
کــه برای اســتفاده از حمل ونقل عمومی باید بعد از افطار شــب 
قبل شروع به حرکت می کردید، لذا فوراً بعد از سحر راه افتاده و 

کمبود خواب خود را در ترافیک جبران کنید!

سیدمحمدجواد 
طاهری

مرضیه ربیعی

دستپاچگی و ترس مقامات رژیم اشغالگر قدس در واکنش به 
 پرتاب ماهواره »نور 2«

هم بجای کار، راحت آب مصرف می کنم
هم بجای استراحت آب مصرف می کنم

 
از صدای شرشرش هرگز نمی ترسد کسی

من هم از روی شجاعت آب مصرف می کنم
 

از گرانی شاکی ام دستم بجایی بند نیست
نه که چون دارم شکایت! آب مصرف می کنم

 
آب شهری جان ندارد جان به جانم می کند

با شلنگ لامروت آب مصرف می کنم
 

آب را با آب می شویم نماند لکه ای
از تمیزی دم به ساعت آب مصرف می کنم

 
واژه وسواس »واس ماس« دوست داری مال تو

خواستی من هم بجایت آب مصرف می کنم
 

آب یعنی روشنایی چشم هایت را بشور
من بجای برق، ملت! آب مصرف می کنم

 
آب وقتی قطع باشد لحظه مرگ من است

تا خود صبح قیامت آب مصرف می کنم
 

تهرانی ها معادل مصــرف یک و نیم میلیون نفر آب هدر 
می دهند-جراید

 
۱. بر همگان واضح و مبرهن اســت کــه اولین گام خرید موتور 
است. حالا هر مدلی شد، شد. حتی از این موتورگازی ها که آبی 

رنگ است و باید بدوی تا روشن شود.
2. بعــد از خریــد موتــور، آن را بــه بوق مجهز کنیــد. بوق نه ها، 
بــووووق! بوقــی کــه صــدای کامیــون بدهــد. تا وقتی پشــت ســر یکــی آن را بــه صدا 

درآوردید، حداقل ۱0 متر بپرد. حالا ۹,۷۵ را هم ۱0 حساب می کنیم.
۳. از قدیــم گفته اند وقت طلاســت. پس زبانم لال، خــود را علاف گرفتن گواهینامه 

نکنید. گواهینامه را کی داده، کی گرفته؟
۴. حالا اگر احیاناً گواهینامه را برای کرایه پلی استیشن خواستید، جهنم و ضرر، بگیرید. 
ولی خام آیین نامه نشوید. این سوسول بازی ها برای چهارچرخ ها است. همیشه حق با 

موتور است. کسی که حواسش به موتور نیست، خب فاتحه مع صلوات. 
۵. پــول حــرام کلاه نکنید. مگر مغزتان دچار جویدگی شــده که یک کلاه ســنگین بر 
ســرتان بگذارید؟ تابســتان ها یک لنگ خیس را روی ســرتان قرار دهید. موقع باران 

هم، نایلون، راهگشاست.
 ۶. اســراف  خیلی بد اســت. پس همیشــه روی یک چرخ حرکت کنید. دیگر انتخاب 

چرخ جلو یا عقب به سلیقه خود شما!
 ۷. صفا به دســته جمعی بودن اســت. هر جا می روید، رفقا را خبر کنید. همه در کنار 

هم روی موتور بنشینید و بروید. اگر کسی هم خواست بیاید، اشکالی ندارد.
 ۸. بــا توجــه به اینکه بار کج به منزل نمی رســد، پس تمامی بارهــا را اعم از یخچال، 
تلویزیون اینچ بالا، وانت نیسان و... را خیلی صاف و سیخکی ببندید و طی طریق کنید.

 ۹. مسیر صاف نروید زیرا امکان دارد خواب بر شما مستولی شود. کج و معوج بروید 
تا باد میان موهای تان بپیچد.

 ۱0. دست آخر و به عنوان توصیه نهایی. اگر ناغافل، رکب خوردید و فهمیدید یک آقا 
پلیس بیدار در کمین است، مانند دوران مدرسه هنگام ورود ناظم به کلاس، سریع 
دســت به ســینه شــوید و ســر را هم پایین بیندازید تا بفهمد چه موتورسوار منظمی 

هستید.
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